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روزهای تلخی  که شیرین شد
ماجرای پر پیچ و خم آقا صادق که پس از ۲۳ سال اعتیادش را کنار گذاشت و اکنون ناجی معتادان شهرمان است

جامعه گروه

 سیدصادق سعادتی یکی از مردان بااراده 
گزارش 

روز
شـهرمان اسـت کـه زندگـی پرپیچ وخمی 

داشته است. ۲۳سـال از عمرش را با سیم 

و سـنجاق و بافـور و آوارگـی در کوچـه و 

خیابـان گذرانـده اسـت. زندگـی اش آن قـدر فرازونشـیب 

داشـته اسـت که می توان دربـاره اش چندین رمان نوشـت. 

او یازده سـال پیـش با عزم و اراده ای راسـخ عطـای اعتیاد را 

بـه لقایـش بخشـید و بـرای همیشـه تیشـه بـه ریشـه اعتیـاد 

زد. سـیدصادق اکنـون متولـی یکـی از کمپ هـای تـرک 

اعتیـاد شـهرمان اسـت و ناجـی جمـع زیـادی از معتـادان. 

چنـد روایـت از زندگـی پرتلاطـم سـیدصادق را در ادامـه 

می خوانید.
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ـــد و  ـــتر تولی ـــه بس ـــتند، بلک ـــه هس ـــگ جامع فرهن

مبادلـــه نشـــانه های فرهنگـــی را فراهـــم کـــرده 

و ایفاکننـــده کارکردهـــای فرهنگـــی نیـــز هســـتند.

ــه بیـــن  ــه بایـــد گفـــت کـ در تبییـــن ایـــن مقولـ

کارکردهـــای فرهنگـــی و فضـــای شـــهری ارتباطـــی 

چندلایـــه و پیچیـــده برقـــرار اســـت و تغییـــرات 

اجتماعـــی و فضایـــی شـــهرها از بســـیاری جهـــات 

ـــه  ـــد؛ ب ـــر یکدیگـــر دارن اثـــری مســـتقیم و شـــدید ب

ـــکل گیری  ـــاهد ش ـــان ش ـــذر زم ـــه در گ ـــوی ک نح

ـــی  ـــیوه زندگ ـــگ و ش ـــگرفی در فرهن ـــولات ش تح

جامعـــه شـــهری به دنبـــال تحـــولات فضایـــی شـــهرها هســـتیم کـــه 

اکنـــون در فرهنـــگ رفتـــاری اجتـــماع تجلـــی یافتـــه و کامـــلا 

ــای  ــراردادن کارکردهـ ــر قـ ــد تحت تأثیـ ــت. فراینـ ــوس اسـ ملمـ

فرهنگـــی توســـط ایجـــاد تحـــول در ابعـــاد کالبـــدی و ســـاخت 

محیـــط مصنـــوع و فضاهـــای تولیدشـــده شـــهرها بدیـــن شرح 

اســـت کـــه در شـــهرهای ســـنتی ابتـــدا فضاهـــا مقـــدم بـــر اقتصـــاد 

ـــود کـــه بخشـــی از طبیعـــت محســـوب شـــد و سمبولیســـم  پولـــی ب

ــا، ــود. در پـــی ایـــن فضاهـ ــلط بـ ــر آن مسـ دینـــی و طبیعـــی بـ

ـــازاری اولیـــه مرتبـــط بـــود، ـــا شـــهرهای ب فضاهـــای تاریخـــی کـــه ب

پدیـــد آمـــد. ســـپس در عـــصر جدیـــد، ســـوداگری و انباشـــت ثـــروت 

آغـــاز شـــد و پرســـپکتیو بـــصری نقش آفرینـــی خـــود را در 

ـــی، ـــای انتزاع ـــت فض ـــا درنهای ـــرد ت ـــا شروع ک ـــازمان دهی فض س

ـــی  ـــای انتزاع ـــلط فض ـــت و تحت تس ـــی را دربرگرف ـــای تاریخ فض

ــه  ــه همـ ــوذ بـ ــه نفـ ــی، شروع بـ ــی و مصرف گرایـ ــط کالایـ روابـ

ــازار  ــیطره بـ ــره در سـ ــرد و زندگـــی روزمـ ــای زندگـــی کـ جنبه هـ

ـــازار و تجاری شـــدن فضـــای شـــهری همـــراه  ـــوذ ب ـــرار گرفـــت. نف ق

بـــا تأثیـــرات مدرنیزاســـیون آرایـــش فضایـــی جدیـــدی را بـــر فضـــای 

تاریخـــی شـــهر تحمیـــل کـــرد کـــه در همـــه جـــای آن برتـــری کمیـــت 

بـــر کیفیـــت و برتـــری ارزش مبادلـــه بـــر ارزش اســـتفاده دیـــده 

ـــکل  ـــی ش ـــن فرایندهای ـــق چنی ـــه از طری ـــی ک ـــود. در فضای می ش

ــهروندان  ــی شـ ــادات مذهبـ ــوی و اعتقـ ــاد معنـ ــرد، ابعـ می گیـ

ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد و ای ـــت می ده ـــش را از دس اولویت

ــهری در  ــای شـ ــنتی آن کارکردهـ ــای سـ ــی در معنـ ــهر ایرانـ شـ

هم گرایـــی بـــا یکدیگـــر قـــرار داشـــتند و تعادلـــی در اســـتفاده 

از آن بـــرای کســـب ســـود مـــادی و اســـتفاده از آن بـــرای دیگـــر 

نیازهـــای غیرمـــادی و معنـــوی انســـان وجـــود داشـــت و فضاهـــای 

شـــهری و روابـــط اجتماعـــی درون آن هـــا به طـــور بطنـــی و بـــر 

مبنـــای عوامـــل درون زا شـــکل نهایـــی خـــود را یافتـــه بودنـــد و 

قشربنـــدی اجتماعـــی بســـیار نامحســـوس بـــود. زیـــرا به رغـــم 

وجـــود تمایـــزات طبقاتـــی، زندگـــی روزمـــره شـــامل روابـــط رودررو 

در چارچـــوب محله هـــای شـــهری گرایـــش بـــه آن داشـــت کـــه 

ـــاز و  ـــان امتی ـــان صاحب ـــه می ـــی فاصل ـــطح ذهن ـــت کم در س دس

قشرهـــای محـــروم را کـــم و تـــا حـــدودی اختـــلاف طبقاتـــی را 

محـــو کنـــد، ولـــی در شـــهر امـــروزی درنتیجـــه اســـتفاده حداکـــثری 

از فضـــای شـــهری بـــرای کســـب ســـود کـــه بـــا رویکـــرد کارکردگرایانـــه 

ــه  ــود را بـ ــای خـ ــا جـ ــی کارکردهـ ــود، هم گرایـ ــت می شـ حمایـ

ـــا  ـــراه ب ـــردی هم ـــرق کارک ـــه تف ـــد و غلب ـــرق می ده ـــی و تف واگرای

ـــی و  ـــای فرهنگ ـــزل کارکرده ـــر تن ـــاری ب ـــای تج ـــلط کارکرده تس

ـــن  ـــهرها دام ـــی را در ش ـــزات طبقات ـــهر، تمای ـــای ش ـــی فض مذهب

می زنـــد و هژمونـــی عملکردهـــای تجـــاری نیروهـــای فرهنگـــی 

عظیـــم وحدت آفریـــن و وفـــاق زا شـــهر را رســـما و عمـــلا بی اثـــر 

ــه را  ــی جامعـ ــاخت درونـ ــی و سـ ــد و هم گرایـ ــی می کنـ و خنثـ

بی رونـــق و منســـوخ می ســـازد و بیانگـــر تضـــادی می شـــود کـــه 

در احســـاس فزاینـــده بی عدالتـــی در شـــهروندان تبلـــور 

می یابد.

یادداشت

ــی که  ــان ــت زم ۳۴ســـال پــیــش، درسـ

سربــازی اش تمام شد، اعتیاد دامنش 

را گرفت و ۲۳سال آزگار از عمرش را با 

اعتیاد گذراند. سختی و مشقت های 

زیادی سپری کرد و سرانجام یازده سال 

پیش اعتیاد را رها کرد و پاک شد. او که 

سختی زیادی در طول دوره اعتیادش 

کشیده است، دلش تاب نیاورد و شد 

۹سال است که  ناجی معتادان شهرمان.

مدیریت یکی از کمپ های ترک اعتیاد 

شهرمان را بر عهده دارد و صدها معتاد را 

ترک داده است و به اذعان خودش عاشق 

کارش است.  

!۸سال همدم با شیشه

سیدصادق پلی به گذشته اش می زند و ما 

را به ۳۴سال پیش می برد و می گوید: از 

سربازی که برگشتم، دوستانم بیشترشان 

اعتیاد داشتند و با نشست وبرخاست با 

آن ها، من هم در کنارشان تریاک و شیره 

را تفریحی مصرف کردم. پس از پانزده 

سال آزگار دیگر تریاک و شیره من را نشئه 

نمی کرد و دوباره با پیشنهاد دوستانم،

شیشه را جایگزین کردم. از ۳۵سالگی 

تا ۴۳سالگی شیشه کشیدم، آن هم در 

حد مرگ باری که هرچه درباره آن دوران 

وحشتناک صحبت کنم، باز هم نمی توانم 

عمق درد و فاجعه را برایتان بگویم.

!از چناران تا مشهد دنده عقب آمدم

وقتی که پای خاطرات بسیاری از معتادان 

می نشینی، مو به تنت سیخ می شود. او 

ز خاطرات تلخ و  یکی ا

ین طور  نش را ا پرهیجا

ــد: از  ــن ــی ک ــف م ــری ــع ت

ــاع  وض ا ن  شیشه کشید

زندگی ام به هم ریخت.

مــدام توهم مــی زدم. به 

همه مشکوک بودم و به 

هیچ کس اعتماد نداشتم.

همین ها زمینه بسیاری از 

درگیری ها با خانواده ام را 

فراهم کــرده بــود. شاید 

باورتان نشود؛ یک روز پس 

از مصرف شیشه توهم زدم 

و از چناران تا مشهد را با 

خودرو دنده عقب آمدم! در 

مسیر بارها جان خیلی ها 

را به خطر انداختم.

یا پاک می شوم یا جنازه ام را می آورند

بی محلی های خانم آقاصادق به غیرتش 

برخورد و باعث شد مسیر زندگی اش تغییر 

کند. داستان را این طور تعریف می کند:

یک شب به خانه آمدم و از همسرم خواستم 

یک استکان چای برایم بیاورد و او هم 

که از اوضاعمان کلافه شده بود، پاسخ 

داد هرجایی که تا این وقت شب بودی،

برو همان جا چایی بخور! بارها به دلیل 

ــری و  ــی ــارش درگ ــت ــن رف ای

مشاجره مان بالا می گرفت 

تا اینکه یک روز صبح که 

ــدم، به  ــواب بــیــدار ش از خ

همسرم گفتم مـــی روم؛ یا 

پاک برمی گردم یا جنازه ام را 

می آورند. فقط از من راضی 

باش و حلالم کن.

 ،پای عهــدی که بســتم

هستم

ــد همه  ــاعــث ش اعــتــیــاد ب

داروندارش را از دست بدهد.

به آخر خط رسیده بود و حتی 

از خودش هم بدش می آمد.

خانه را به سمت وسوی یکی از 

کمپ های شهرمان ترک کرد 

و همین اتفاق به نقطه سرآغاز تحولی در 

زندگی او تبدیل شد. رفتار متولیان کمپ 

با او کاری کرد که همان جا با خودش عهد 

بست پس از اینکه پاک شد، خودش بشود 

ناجی معتادان شهرش.

سیدصادق پاک پاک شد. پس از دو 

سال به عهدش وفا کرد و کمپ ترک 

اعتیادی را راه انداخت. می گوید: قبلا 

ساخت وساز می کردم و بنگاه  

املاک داشتم. درآمدم خوب 

بود، اما اشتیاق بسیارم برای 

انجام این کار باعث شد شغل 

سابقم را کنار بگذارم و اکنون 

تمام وقت مشغول کار در 

ها نفر  کمپ هستم و صد

از هم نوعانم را ترک داده ام.

به همسرم بدهکارم

خودش را خوشبخت ترین 

. ند آدم روی زمین می دا

زندگی اش روبه راه است و کیفش کوک 

کوک. همه این ها را از دعای خیر و خدمت 

به معتادان می داند: از کارم خیلی راضی 

هستم. بچه هایی که اعتیاد دارند، واقعا 

مظلوم اند. شاید از لحاظ مالی در این کار 

پول آن چنانی نباشد، اما آرامش حاکم در 

آن به دنیا می ارزد و اثرات خیر این کار 

را در زندگی ام دیده ام. به همسرم خیلی 

بدهکارم و او را اذیت کردم، اما اکنون 

خداراشکر، رابطه بسیار خوبی با هم داریم 

و رفیقیم. او هم به این کار بسیار مشتاق 

است و هرکاری از دستش بربیاید، برای 

این بچه ها انجام می دهد.

کارم را دوست دارم

سعادتی طعم شیرین کارش را تا دلتان 

بــخــواهــد چشیده اســت.

بیان می کند: شیرین ترین 

لحظات زنــدگــی ام زمانی 

ــت کــه مــی بــیــنــم یک  اسـ

نون  بیمار پاک شده به کا

خــانــواده اش برمی گردد و 

پس از گذشت یکی دو سال 

ز پاکی اش با من تماس  ا

ز من تشکر  ا و  می گیرند 

می کنند. هرموقع برایم دعا 

می کنند، دل گرم می شوم و 

با اشتیاق بیشتری کارم را ادامه می دهم.

زنگ خطر برای دانش آموزان

سیدصادق با دلهره و نگرانی حرفش را 

این طور ادامه می دهد: سن اعتیاد پایین 

آمده است! پسربچه ۹ساله را دیده ام که 

شیشه مصرف می کند. اگر در گذشته نگران 

جوانان بوده ایم، اکنون باید نگران نوجوانان 

و حتی کودکان باشیم. بعضی دانش آموزان 

این روزها درگیر اعتیاد هستند. متولیان باید 

برنامه داشته باشند و آموزش برای پیشگیری 

از اعتیاد را جزو برنامه های درسی قرار دهند 

و از همان دوره ابتدایی شروع کنند. زیرا بعد 

خیلی دیر است.

به روایت آمار

خانوار زیر پوشش بهزیستی 
در استان خراسان رضوی

۲۱۱٫۵۹۲

پرونده توانبخشی برای 
مددجویان در بهزیستی استان 

خراسان رضوی

۱۳۱٫۵۰۵

تعداد معلولان ساکن در مراکز 
شبانه روزی توان بخشی استان

۶٫۲۵۰

مرکز توانبخشی فعال در استان 
خراسان رضوی

۲۱۲

ظرفیت مراکز
نگهداری از معلولان

صفر

این میزان از آزمون ادارات 
مخصوص جذب افراد معلول است

۳درصد
مددجویان زیر پوشش بهزیستی 

در استان خراسان رضوی

۶۳۵٫۶۳۲

مرکز روزانه توانبخشی 
در خراسان رضوی

۹۶

تعداد افراد مشغول حرفه آموزی 
در مراکز

۴٫۰۰۰

افزایش حق پرستاری افراد دارای 
معلولیت در سال جاری

۲۰درصد

تعداد مراکز پشتیبان شغلی معلولان 
که در مشهد فعالیت می کنند

۳

واحد مسکن ویژه خانواده های 
معلول که نیمه تمام است

۳٫۰۰۰

 عروجی| چند روز پیش نه کلید خانه را داشتم و نه 

کسی داخل خانه بود. ناچار باید پس از ساعت 

کاری یا خیابان ها را گز می کردم یا خودم را آویزان 

دوست و رفیقی. از بد حادثه کسی همراهی کرد و 

خیابان گردی سهمم شد. با خستگی پرسه زدن آدم 

را هلاک می کرد، اما امید رفتن به خانه، به جایی 

که درنهایت می توانی پاهایت را دراز کنی و چشم 

روی هم بگذاری، مدام بیشتر و بیشتر می شد. از 

قضا آن شب به آن ها که جایی ندارند، فکر می کردم؛

به آن ها که هفته ها و ماه ها در سرما و گرما، جایی 

ندارند و ناچار باید در خیابان ها و بیغوله ها سر 

کنند. حتی تصورش هم وحشتناک بود. گزارش 

آوارگی خدیجه خانم را دو روز پیش در همین صفحه 

منتشر کردیم؛ زنی که خرت وپرت های اندک 

زندگی اش گوشه پارکینگ ساختمانی در پنجتن 

تلنبار شده و صاحب خانه هم اصلا کوتاه نیامده 

است و هنوز هم در روی همان پاشنه می چرخد.

او و دخترش، فریبا، روی تکه موکتی شب ها را صبح 

می کنند و در این مدت اهالی ساختمان از آن ها 

پذیرایی می کردند، ولی این وضعیت تا کجا و تا 

کی می تواند ادامه پیدا کند؟ با اینکه همسرش 

چندسال پیش به علت سرطان از دنیا رفته و پسرش 

هم ساکن کمپ ترک اعتیاد است و مردی بالای 

سرشان نیست، در این روزهای پرتعلیق و نگرانی و 

واماندگی، مردهای ساختمان هرکدام یک شب را 

کنار اثاثیه شان مانده اند و مراقبشان بوده اند. از آن 

طرف، نماینده کمیته امداد برای سرکشی آمده و 

اوضاع را با چشمان خودش دیده، اما نتوانسته است 

کاری بکند و خدیجه خانم هم امیدی ندارد اوضاعش 

تکانی بخورد. او حالا باید چه کند؟ چطور می تواند 

ــودش را با مستمری ۶۰۰هــزارتــومــانــی که  خ

۱۳۸هزارتومانش هم بابت وام پنج میلیونی کم 

می شود، امیدی به بهترشدن اوضاع داشته باشد؟ 

پیشنهاد عجیب تر نماینده کمیته امداد گرفتن وام 

پنجاه میلیونی با دو ضامن کارمند است. حالا این 

زن و دختر بی پناه ضامن کارمند از کجا بیاورند؟ 

آن هم در ایــن دوره و زمــانــه ای که دیگر آدم 

سرپناه دارش هم نمی تواند از پس پیداکردن یکی 

از ضامن ها بربیاید. این بروبیاها تاکنون که برای 

خدیجه خانم افاقه نکرده است و معلوم هم نیست 

چندشب دیگر باید روی آن موکت گوشه پارکینگ 

بیتوته کنند. اما دست کم باید اینجا می نوشتیم که 

پس از انتشار آن گزارش هیچ اتفاقی نیفتاده است 

و هوا هم روزبه روز سردتر و سردتر می شود.

گزارش
جیبی

بی خانمان
هنوز صدای خدیجه خانم را کسی نشنیده است

  باید نگران نوجوانان 
و حتی کودکان باشیم. 
بعضی دانش آموزان 

این روزها درگیر اعتیاد 
هستند

  باید نگران نوجوانان 
و حتی کودکان باشیم. 
بعضی دانش آموزان 

 اکنون تمام وقت مشغول 
کار در کمپ هستم و 

صدها نفر از هم نوعانم را 
ترک داده ام
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